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طبق روال چند سال اخير در جشنواره فيلم فجر، از چند فيلمساز و سينماگر مطرح كشور، تجليل به عمل مي آيد.
البته  اتفاق فرخنده، مي رود تبديل به يك سنت خوب و پسنديده در جشنواره فيلم فجر شود.  اين  خوشبختانه 
حديث هايي  و  حرف  مي شود،  مطرح  بگيرند،  قرار  تجليل  مورد  است  قرار  كه  آدم هايي  اسامي  وقتي  ساله  هر 
«منوچهر  زنده ياد  و  اعلامي»  «محمدرضا  شادروان  تجليل شدگان  جمع  در  گذشته  سال  مي افتد.  زبان ها  سر  بر 
حقاني پرست» در قيد حيات نبودند، اما امسال خوشبختانه همه هنرمنداني كه قرار است موردتجليل قرار بگيرند 

زنده اند.
سال گذشته يك زن فيلمساز (پوران درخشنده) در جمع تجليل شدگان حضور داشت و امسال هيچ زني در ليست 

قرار ندارد. آيا واقعاً حضور زنان هنرمند در عرصه سينماي ما جدي نيست؟
عليرضا زرين دست، داوود رشيدي، محمدرضا بزرگ نيا، حسين زندباف و جمال شورجه هنرمنداني هستند كه در 

سي امين جشنواره فيلم فجر، از آنان تجليل خواهد شد.

عليرضا زرين دست
عليرضا زرين دست در سال 1324 در 
از گذراندن سال  تبريز متولد شد و پس 
به  او  ورود  آمد.  تهران  به  ابتدايي  دوم 
به  او  است.  اميرنادري  اتفاق  به  سينما 
در  كه  محمدزرين دست،  برادرش  كمك 
ايران آمد  به  آمريكا  از  اواخر دهه 1340 
وارد  داشت  در سر  فيلم سازي  و سوداي 

سينما شد. 
زرين دست  عليرضا  وساطت  با  نادري 
به عنوان عكاس فيلم «وسوسه شيطان» 
به  مشغول   (1337 زرين دست،  (محمد 
عنوان  به  زرين دست  عليرضا  و  شد  كار 
دستيار فيلمبردار هر دو به دنبال هدف ديگري بودند. وقتي نادري فيلمنامه 
«خداحافظ رفيق» را نوشت زرين دست فيلم شكوه قهرمان (1348) را براي 

برادرش فيلمبرداري كرد. بخت با زرين دست يارتر بود. 
در فاصله اي كه نادري در تقلاي يافتن تهيه كننده بود، عليرضا زرين دست 
و  برادرش  براي  را  صحرا(1350)  فاتحين  و  يادرفته(1349)  از  فيلم هاي 
وحشي جنگلي(1350) را براي «روبرت اكهارت» فيلمبرداري كرد. در چنين 
بود،  بسته  مالي  از حيث  بال شان  و  كه دست  زرين دست،  و  نادري  وضعي 
تصميم داشتند براي فيلمبرداري خداحافظ رفيق(1350) از سبك و سياق 

تازه اي استفاده كنند. 
خداحافظ رفيق از نخستين فيلم هاي موسوم به «خياباني» بود و آن ها با 
اتكا به شيوه فيلمبرداري خبري آن را ساختند و به خلاف فيلم هاي سنتي 
معمولي حدود 80 دقيقه از آن را روي دست فيلمبرداري كردند. زرين دست 
(1351 حاتمي،  (علي  خواستگار   (1350 نوري،  رشيد(پرويز  فيلم هاي  در 
 (1352 (اميرنادري،  سازدهني  و   (1352 (محمدصفار،  مرداب  در  خورشيد 
هنوز قائل به اين نيست كه فيلمبردار نقش اساسي در اركان فيلم دارد و 

اهميت آن را صرفاً در ضبط وقايع مي داند. 
 (1 3 5 5 ، بر صا ي  د ها ) مسلخ ي  فيلم ها ر  د ست  ين د ر ز ضا  علير

شاهرگ(عليرضا داودنژاد، 1354) سرايدار(خسرو هريتاش،1354) و پشمالو 
(مهدي فخيم زاده، 1355) هنوز سبك و سياق خاصي در فيلمبرداري ندارد؛ 
مشهود  حرفه اي  فيلمبردار  عنوان  به  فيلم ها  اين  در  او  استعداد  چه  اگر 

است. 
او  براي   (1354 تقوايي،  ناپلئون»(ناصر  «دايي جان  تلويزيوني  مجموعه 
تجربه كم نظيري است كه در 30 سالگي كسب كرد. حدود 400 هزار فوت 
نگاتيو فيلم رنگي گرفت و با استفاده از دانش تقوايي روان شناسي رنگ ها و 

«كنتراست» و تأثير آن ها را در ساختار فيلم آزمود. 
از  استفاده  در  او  تجربه  نخستين   (1356 كيارستمي،  گزارش(عباس 
نگاتيو «كداك» و كار با روش فيلمبرداري با نور كم و محدود است. همين 
تجربه را در «در امتداد شب» هم تكرار كرد و از «سايه هاي بلند باد» (بهمن 
فرمان آرا 1357) شيفتگي تكرار شوندة خود را به هجوم نور به سياهي با 

نور نشان داد. 
قفس  در  «گربه اي  فيلم  آمريكا  به  سفري  در  سال  همين  در 
تأثير فضاي فيلم هاي  به تعبير خودش تحت  را  (محمدزرين دست. 1357) 

جنايت(محمدعلي  يك  بازجويي  در  زرين دست  كرد.  فيلمبرداري  لوزي»  «جوزف 
سجادي، 1363) نقطه ضعف(محمدرضا اعلامي،1362) و تصوير آخر (مهدي صباغ زاده، 

1365) از قابليت هاي نورپردازي در فيلم رنگي استفاده بيشتري كرده است. 
نورپردازي  از  فيلم  ساختمان  با  منطبق   (1365 فرهنگ،  (داريوش  طلسم  در 
كلاسيك و اكسپرسيونيستي بهره برده و در خارج از محدوده(رخشان بني اعتماد، 
1367) فيلمبرداري و حركات روان دوربين از امتيازهاي فيلم است. زرين دست، به 
خلاف گزارش، تجربه و همسرايان، كه با عباس كيارستمي كاركرد، در كلوزآپ(1369) 
از همة حساسيت هاي خود گذشت با زرين دست نباشد و فيلمي متعلق به كيارستمي 
ارائه بدهد. او با فيلمبرداري سياه و سفيد آباداني ها (كيانوش عياري، 1371) بازگشتي 
به فيلم هاي نيمة اول دهة 1350 داشت؛  اگرچه به دليل ضعف امكانات فني و چاپ و 
لابراتوار نتوانست به شفافيت فيلم هاي سياه و سفيد دهة 1350 برسد. زرين دست 
ساختمان   (1374 داد،  بازمانده(سيف االله  و   (1374 مهرجويي،  پري(داريوش  در 
بصري فيلم را از فيلم نامه و حسي كه القا مي كنند كسب كرد و در «دشمن»(عباس 
بابويهي، 1374) «نابخشنوده» (ايرج قادري، 1375) «سفرشبانه» (خسرومعصومي، 
 (1377 جوزاني،  جعفري  (مسعود  1377)«بلوغ»  كيميايي،  1376)«فرياد»(مسعود 
خود  اندازة  و  سطح  هم  فيلمبرداري اش   (1378 قريبيان،  «چشم هايش»(فرامرز  و 

فيلم ها است. 
اين هنرمند برجسته سينما تاكنون در بيش از 60 فيلم به عنوان مدير فيلمبرداري 

حضور داشته است. در ميان انبوه فيلم هاي او مي توان به اينها اشاره كرد:
نفر(1389)،  دو  ما  از  يكي  جمهور(1390)،ملكه(1390)،  رئيس  همراه  تلفن 
خاطره(1387)،  حوا(1387)،  دختر  پسرآدم،  بيداري(1387)،  كرشمه(1388)، 
حساب(1386)،  تسويه  سوم(1387)،بي پولي(1386)،  موج   ،(1378) سوپراستار 

فرزند خاك (1386)، مجنون ليلي(1386)، آتش بس(1384)، حكم(1384) و ...
از  يكي  فجر،  فيلم  جشنواره  سي امين  در  زرين دست  بزرگداشت  شك  بدون 
عرصه  بزرگ  هنرمند  اين  كه  چرا  بود  خواهد  امسال  بزرگداشت هاي  باشكوه ترين 

سينما، خدمات فراواني به سينماي ايران ارايه داده و مي دهد. 

داوود رشيدي
بيست پنجم  حائري  رشيدي  داوود 
تيرماه سال 1312 در تهران متولد شد. او 
تحصيلات متوسطه را (به دليل فعاليت هاي 
ديپلماتيك پدرش) در تركيه و پاريس به 
پايان رساند و تحصيلات دانشگاهي را در 

ژنو ادامه داد. 
(فارغ التحصيل كنسرواترا ژنو در رشته 
ليسانس  و  تئاتر  بازيگري  و  كارگرداني 
سال  در  ژنو).  دانشگاه  از  سياسي  حقوق 
تئاتر آن  اداره  در  و  آمد  تهران  به   1343

را  «امروز»  تئاتر  گروه  استخدام شد. سپس  هنر  و  فرهنگ  وزارت  به  وابسته  زمان 
مهدي  فرهنگ،  داريوش  فني زاده،  پرويز  مانند:  هنرپيشگاني  كه  نمود،  پايه گذاري 
به  تسليمي،  سوسن  برومند،  مرضيه  طهمورث،  سياوش  راستكار،  فهيمه  هاشمي، 
عضويت در اين گروه درآمدند. در سال 1352 از اداره تئاتر به تلويزيون ملي ايران 
رفت و در سمت مديريت گروه نمايشات و سرگرمي هاي آن سازمان( شامل: سريال ها، 
با   1350 سال  از  رشيدي  گرديد.  كار  به  مشغول  تلويزيوني)  تئاترهاي  مسابقات، 
فيلم سينمايي «فرار از تله» وارد عرصه بازيگري سينما گرديد و علاوه بر بازيگري و 


